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شــهروند حقوقی| یکی از واقعیت های تلخ دنیای 
امروز خشونت خانگی اســت. رفتاری خشن و فزاینده که 
در وهله نخســت کودکان و بعد زنان قربانیان آن هستند. 
بسیاری از کشورهای دنیا با این معضل روبه رو بوده و برای 
یافتن راه حلی برای بازگرداندن آرامش به کانون خانواده ها 
در تلاش هستند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و 

انواع خشونت هایی که تاکنون در دنیا تعریف شده شامل 
حال زنان ایرانی هم می شود؛ خشونت های فیزیکی، 
روانی، جنسی و سایر خشونت های دیگر. اما مسأله 
این جاســت که گاهی تعریف افــراد هر جامعه با 
تعریفی که در سایر جوامع از خشونت وجود دارد، 

متفاوت است، تا جایی که زنان ایرانی 
با اصطلاح آزار روانی غریبه هستند 
و برخورد فیزیکی و ضرب وشــتم را 
جزو خشونت خانگی می شناسند، 
حتی در بــاور برخی از زنان این طور 
نقش بســته که مردانگی مترادف 
است با خشم و اعمال قدرت، بنابراین 
اعتراضی بــه وضع موجــود خود 
ندارند، به همین جهت آمار دقیقی 
از خشــونت خانگی وجــود ندارد. 
در دولت اصلاحــات پژوهش های 
فراوانی در مورد خشــونت خانگی 
انجام شــده که آخرین آن بررسی  
اســت که در مورد ۲۸ استان کشور 
انجام گرفته اســت. کارفرمای این 
طرح دفتر امور اجتماعــی وزارت 
کشور و شــریک پژوهشــی آن، با 
مشارکت امور زنان ریاست جمهوری 

و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این گزارشی است 
شامل ۳۲جلد و هر جلد شامل بیش از ۲۰۰صفحه که در 
سال ۱۳۸۳ به پایان رسیده اســت. این پژوهش ها نشان 
می دهد 66درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترک شان 
تاکنون، یک بار مورد خشــونت قرار گرفته اند، با این حال 
میزان و انواع خشونت در اســتان های کشور تفاوت های 
معناداری دارد. در این پژوهش ۲۵مورد خشونت خانگی 
طبقه بندی شده که در این طبقه بندی خشونت روانی و 
کلامی رتبه نخست و خشونت جنسی رتبه آخر را به خود 
اختصاص داده است. البته با تمام اهمیتی که این پژوهش 

جامع و کامل داشــت، درنهایت در 
دوران احمدی نژاد مفغود شــده و 
اطلاعی از سرنوشت این تحقیق در 
دست نیست. به گفته شهیندخت 
مــولاوردی معــاون امــور زنــان 
ریاســت جمهوری »۳۲جلد کتاب 
نتایج حاصل از پروژه ملی بررســی 
اشکال خشــونت خانگی علیه زنان 
گم شده و هیچ نســخه ای از آن در 
وزارت کشــور یا مرکز معاونت امور 
زنان و خانواده پیدا نکرده ایم.« این 
پژوهش شامل ۲۸جلد گزارش هایی 
در سطح استانی، سه جلد مصاحبه با 
زنانی که موردخشونت قرار گرفتند 
و یک جلد مصاحبه با مردان عامل 
خشونت است. او اظهار تأسف کرده 
است که »موارد خشونت علیه زنان 

گزارش نمی شود و وقتی موارد آن گزارش نشود، در آمارها 
هم گنجانده نمی شود و عزم و اراده ای هم در اکثر کشورها 

در این رابطه وجود ندارد.«
با توجه بــه این که روند فزاینده خشــونت علیه زنان و 

کودکان و دیگر شــهروندان در ایران و خارج از کشــور، 
نگران کننده بوده و وضع »خشونت های خانگی« به عنوان 
یکی از مصادیق گســترده خشــونت در جوامع، با ابعاد 
خاصی و پیامدهای متعددی همراه اســت، با محمدعلی 
آتشــی قمصری، حقوقدان و مدرس دانشگاه درخصوص 
خشــونت های خانگی و پلیــس و ابعاد حقوقــی آن به 

گفت وگو نشسته ایم که از نظرتان می گذرد.
جناب آتشی قمصری، برای آغاز گفت وگو 

تعریفی از خشونت خانگی ارایه می کنید؟
خشــونت خانگی در واقــع، به معنــای رفتار 
خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه 
عضو یا اعضای دیگر همان خانواده 

است.
خشــونت  معنای  بنابراین 
خانگی با خشــونت خانوادگی 

باید متفاوت باشد!
بله، درست است. خشونت خانگی 
با خشــونت خانوادگی تفاوت دارد 
و وجه تمایزشــان در این است که 
خشونت خانگی صرفا در محیط خانه 
اتفاق می افتد اما خشونت خانوادگی 
ممکن است در محیطی غیر از منزل 

پدیدار شود.
وقــوع   علــل  و  منشــأ 

خشونت های خانگی چیست؟ 
درخصوص منشــأ و علــل وقوع 
خشــونت های خانگی می توان به 
عوامل جســمانی، روانــی، قانونی، 
اجتماعی و اقتصادی اشــاره داشت 
که عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله امکانات تحصیلی 
نابرابر، بیکاری، فقر، فرصت های نابرابر شغلی و تبعیض در 
اشکال مختلف آن، شکست ها، محرومیت ها و ناکامی های 
شخصی، خانوادگی و حرفه ای؛ مهم ترین علت های وقوع 

خشونت های خانگی به شمار می روند. 
انواع خشونت های خانگی و وضع آماری آن در 

جامعه چگونه است؟
برای انواع خشونت های خانگی، مصادیق گسترده ای 
قابل ذکر اســت که می توان از خشــونت کلامی، روانی، 
فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جنسی نام برد. 
در مورد وضع آماری خشــونت های 
خانگی، تحقیقات نشــان می دهد 
خشــونت کلامی و روانــی دارای 
بیشــترین میزان آماری در جامعه 

هستند.
نقش و جایگاه خشونت های 
خانگی در نگاه پلیس و رویکرد 
پلیس نســبت به آنها چگونه 

است؟
پلیس به عنوان مســئول حفظ 
نظــم و امنیت جامعــه و ضابطان 
دادگستری، درنهایت سرعت، دقت 
و قاطعیت و همچنین درنظر گرفتن 
مقــررات آیین دادرســی کیفری، 
حفــظ حریم خصوصــی و رعایت 
حقوق شــهروندی برای برخورد با 
خشونت های خانگی و جرایم مرتبط 
با آن در حوزه جرایم ارتکابی در خانواده ها در تلاش است. 
رویکرد پلیس، نوعا رویکردی پیشگیرانه از وقوع و تشدید 

خشونت های خانگی و حمایت از بزه دیده است.
رویکــرد نظــام تقنینی و دولتی نســبت به 

خشــونت های خانگی و بزه دیدگان ناشی از آن 
چگونه است؟

نگاه نظام تقنینی نســبت به خشــونت های خانگی 
و بزه دیدگان آن، رویکردی حمایتی اســت که شــامل 
حمایت های کیفری مســتقیم و غیرمستقیم می شود. 
حمایت های کیفری مستقیم از نوع تلاش هایی است که 
خود نظام عدالت کیفری در جهت حمایت از مجنی علیه 
خشــونت دیده به عمــل مــی آورد. حمایــت کیفری 
غیرمستقیم، فعالیت های حمایتی را دربرمی گیرد که به 

نحوی مرتبط با دستگاه عدالت کیفری است.
اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت های خانگی 

در حقوق ایران چگونه است؟
اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت های خانگی در مورد 
فرد خشونت ورز و فرد خشونت دیده متفاوت است. تأمین 
امنیت بزه دیده، انتقال بزه دیده به مــکان امن، دورکردن 
فرد خشونت ورز، بازداشت فرد خشونت ورز، ثبت شکایت 
شــفاهی، معرفی به پزشــکی قانونی و آگاهی به بزه دیده 

درخصوص حقوق خود از اختیارات و وظایف پلیس است.
طرح ها و اقدامات انجام شــده پلیس نسبت به 
خشــونت های خانگی در حوزه حقوق شهروندی 

چگونه قابل ارزیابی است؟ 
دسترسی سریع فرد بزه دیده به پلیس برای گزارش وقوع 
خشونت خانگی و اقدام به موقع پلیس در جهت پاسخ به 
این نوع خشــونت و حمایت از بزه دیده، یکی از مصادیق 
حقوق شهروندی است که ایجاد مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰،  ازجمله طرح ها و اقدامات انجام شده پلیس نسبت 
به خشونت های خانگی در حوزه حقوق شهروندی است. 
البته بکارگیری نیروی پلیس زن در زمانی که زنان مورد 
خشونت خانگی قرار می گیرند نیز از نمونه این اقدامات در 
حوزه شهروندی اســت. علاوه بر این، باید از سازوکارهای 
دیگری ماننــد ۱۲۳ یــا اورژانس اجتماعی نســبت به 
خشــونت های به عمل آمده، خصوصا در حوزه کودکان 
در خانواده ها و از حیث خشــونت های خانگی مربوطه در 

سازمان بهزیستی در وضع مشابه نیز یاد کرد.

موانع و محدودیت های پیش روی پلیس در پاسخ 
به خشونت های خانگی در ایران چیست؟ 

ممکن اســت گفته شــود از مهم ترین اقدامات پلیس 
می تواند ورود به منزل کانون خشونت خانگی باشد که در 
نگاه نخست بسیار مطلوب به نظر می رسد، اما مشکل اساسی 
در فرآیند رسیدگی این جاست که اولا پلیس فقط در جرایم 
مشهود می تواند به دستور قسمت دوم ماده 44قانون آیین 
دادرســی کیفری  مصوب 9۲ از اختیارات خود استفاده و 
حتی بدون اجازه مالک به منزل ورود کند که عبارت »تمام 
اقدامات« در ماده فوق الذکــر در ظهور همین معنا را دارد، 
اما جرایم داخل در خشونت های خانگی جزو جرایم مشهود 

نیست و از این حیث پلیس اختیاراتی ندارد.
در ثانی با توجه به بعضی از قوانین مترقی ازجمله قانون 
احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی 
مصــوب  ۱۳۸۳/۰۲/۱6 همچنیــن لــزوم حفظ حریم 
خصوصی این امر ممکن نخواهد بود. ثالثا این که مأموران 
نیروی انتظامی که از ضابطان عام دادگســتری هستند به 

موجب کسب مجوز از مقام قضائی می توانند به منزل ورود 
کنند، این امر هم به دلیل داشتن فرآیند تقریبا طولانی برای 

آن زمان میسر نخواهد بود.
ضرورت ها و فرصت های پیــش روی پلیس در 

خشونت های خانگی در ایران چیست؟ 
مهم ترین ضرورت پلیــس در تمامی جرایم به خصوص 
خشونت های خانگی، تأمین امنیت بزه دیده است. واکنش 
پلیس نســبت به خشــونت های خانگی در شکل گیری 
تصویر ذهنی از دستگاه عدالت کیفری نقش بسزایی دارد. 
زنان نیز با توجه به این که پلیس نخستین مرجع پناه آنان 
در مورد بزه دیدگی شان در خشونت های خانگی محسوب 
می شود، اگر به این باور برسند که به دلیل نداشتن تأمین 
جانی ممکن است در معرض انتقام جویی قرار گیرند و پلیس 
نتواند پاسخ های به موقعی را به این پدیده مجرمانه بدهد، 
به گزارش خشونت های خانگی نخواهند پرداخت که این 
عدم گزارش، پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و جرم شناختی 

مختلفی را به دنبال خواهد داشت.
نقش و جایگاه پلیس به عنوان ضابطان دادگستری 
در قانون آیین دادرســی کیفــری، مصوب 1392 
با اصلاحات و الحاقات بعدی در راســتای حقوق 

شهروندی مردم چگونه پیش بینی شده است؟
پلیس در حوزه برخــی از کشــورها به طورکلی دارای 
اختیارات وسیعی اســت که بسیار دیده شــده بعضی از 
مأموران پلیس از این اختیارات وسیع در جهت اجرای قانون 
بهره نبرده اند و درواقع، این اختیارات باعث سوءاســتفاده 
شده اســت. لذا نقش و جایگاه پلیس در حقوق ایران و در 
راستای رســالت اصلی خود در همه اعصار قانونگذاری و 
به خصوص در قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 9۲ و 
اصلاحی 94 مبنی بر ضابطه کردن هرچه بیشتر وظایف شان 
در راستای حقوق شــهروندی بوده که به تفصیل در مواد 

متعددی از این قانون بدان نیز پرداخته شده است.
وظایف و کارکرد پلیس و وزارت کشور نسبت به 
خشونت های خانوادگی چگونه بوده و این مهم در 

قالب گزارش آماری چگونه قابل ارایه است؟
در حوزه حمایــت از بزه دیــده به خصــوص بزه دیده 
خشــونت های خانگی، قوانین و نهادها از یکدیگر منفک 
نیستند، به همین دلیل نظام های حقوقی در فکر تصویب 
قوانین به شکلی کارآمد برآمده اند. بدون شک اگر وظایف 
و اختیارات پلیس در مواجهه با خشــونت های خانگی با 
تصویب قانونگذار شکل مدون تری به خود بگیرد، قربانیان 
با اعتماد به این که در پناه قانون هســتند، دیگر خودشان 
ســعی در حل آن در حریم شــخصی و خانوادگی ندارند. 
لذا، گزارش های واقعی تری درخصوص تعداد قربانیان این 
خشونت ها برای برنامه ریزی و ارایه راهکارهای مناسب در 

دسترس وزارت کشور و پلیس خواهد بود.
مطالعه تطبیقی اختیارات پلیس در پاســخ به 
خشــونت های خانگی در نظام حقوقــی ایران و 

انگلستان چگونه قابل ارایه و تبیین است؟
مطالعه تطبیقی اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت های 
خانگی در حقوق ایران با نظام حقوقی انگلستان این امکان را 
فراهم خواهد کرد تا بتوانیم در جهت حمایت از بزه دیده یا 
بزه دیدگان خشونت های خانگی قدم برداریم. البته لازم به 
ذکر است که نظام حقوقی هر کشوری از آداب عرفی خاص 
خود تبعیت می کند و در برخی مــوارد مطالعه تطبیقی 

کارساز نخواهد بود. 
پیشنهادات و راهکارهای جنابعالی در راستای 
نقش و جایگاه پلیس برای کاهش خشــونت های 
خانگی و حفظ و ارتقای حقوق شــهروندی مردم 

چیست؟
پیشنهادات تا در عمل مورد آزمایش قرار نگیرند، مشخص 
نخواهد شد که تا چه اندازه موثر و کاربردی خواهند بود اما به 
نظر برای کاهش خشونت های خانگی بهترین شیوه آموزش 
به فرد خشونت ورز و خشونت دیده از تبعات خشونت های 
خانگی و پیامدهای جرم شناختی و فرهنگی آن برای جامعه 
است. همچنین تخصیص مأمور ویژه رسیدگی به خشونت 
خانگی، نصب زنگ خطر در منزل فرد خشونت دیده برای 
اعلام خشــونت به پلیس و تصویب ماده واحده ای با تأکید 
بر قاعده فقهی »الاهم فالاهم« برای بیشترشدن اختیارات 
پلیس در پاسخ به خشونت های خانگی با تأکید بر حقوق 
شهروندی می تواند در راستای نقش و جایگاه پلیس برای 

جلوگیری از وقوع و تشدید این نوع خشونت باشد.

 نگاهی به خشونت های خانگی و ابعاد حقوقی آن 
در گفت وگو با محمدعلی آتشی قمصری، حقوقدان   

خانه های ناامن

پلیس فقط در جرایم مشهود 
می تواند به دستور قسمت دوم 
ماده 44 قانون آیین دادرسی 

کیفری مصوب 92 از اختیارات 
خود استفاده و حتی بدون 

اجازه مالک به منزل ورود کند 
که عبارت »تمام اقدامات« در 
ماده فوق الذکر ظهور در همین 

معنا را دارد اما جرایم داخل 
در خشونت های خانگی جزو 
جرایم مشهود نیست و از این 
حیث پلیس اختیاراتی ندارد

زنان نیز با توجه به این که پلیس 
نخستین مرجع پناه آنان 

در مورد بزه دیدگی شان در 
خشونت های خانگی محسوب 
می شود، اگر به این باور برسند 

که به دلیل نداشتن تأمین 
جانی ممکن است در معرض 

انتقام جویی مرتکب قرار 
گیرند و پلیس نتواند پاسخ های 

به موقعی را به این پدیده 
مجرمانه بدهد، به گزارش 

خشونت های خانگی نخواهند 
پرداخت
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روزنامه شهروند با هدف بالا بردن دانش حقوقی خوانندگان در 
ستون »بدانیم« سوالات و پاســخ های متداول حقوقی و قضائی 

شهروندان را منتشر می کند.

رسیدگي به اعتراض متهمان نسبت به قرارهاي بازداشت موقت 
صادره از محاکم عمومي بخش در فروض ذیل با کدام دادگاه است؟

۱- در صورتي که رســیدگي به اصل موضوع در صلاحیت همان دادگاه 
است؟

۲- در صورتي که رسیدگي به اصل موضوع در صلاحیت محاکم کیفري 
استان باشد؟

مرجع رســیدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت در دادگاه بخش در 
فروض ذیل به این شرح است:  

۱- چنانچه رسیدگي به اصل جرم در صلاحیت دادگاه بخش باشد، در این 
صورت دادرس علي البدل به عنوان جانشین دادستان به موضوع رسیدگي و 
در صورتي که قرار بازداشت صادر کند رسیدگي به اعتراض متهم نسبت به 

قرار مزبور به وسیله رئیس دادگاه انجام خواهد شد.
۲- در مواردي که رســیدگي به اصل جرم در صلاحیت دادگاه کیفري 
استان باشــد، هریک از رئیس و دادرس علي البدل دادگاه بخش به عنوان 
جانشین بازپرس به موضوع رسیدگي و در صورت صدور قرار بازداشت متهم، 
رســیدگي به اعتراض در صلاحیت دادگاه جزایي شهرستان متبوع است 
که البته این امر پس از موافقت دادستان شهرستان متبوع با قرار بازداشت 

صادره به عمل خواهد آمد.
درصورتي که قرار ترك تعقیب صادر شده باشد و سپس شاکي 

تقاضاي ادامه تعقیب و رسیدگي را کند، تکلیف دادگاه چیست؟
 با صدور قرار ترک تعقیب 4۱ پرونده از آمار کســر و بایگاني مي شــود و 
پس از مراجعه مجدد شاکي پرونده ثبت مجدد و در جریان رسیدگي قرار 

خواهد گرفت.
آیا درخصوص اعتراض به قرارهاي صادره از دادسرا که باید به 

دادگاه ارسال شود، نیاز به ابطال تمبر هست یا خیر؟
 اعتراض به قرارهاي صادره از دادسرا نیاز به ابطال تمبر ندارد.

هرگاه به علت عدم کفایت دلایل قرار منع تعقیب متهم صادر 
و قطعي شده باشــد، در صورتي که دلایل جدید کشف شود، آیا 
تعقیب متهم بنابر درخواست دادستان نیاز به مجوز دادگاه هم دارد 

یا خیر؟
 با توجه به جزء آخر ردیف ۳ بند )ن( ماده۳ اصلاحي قانون اصلاح تشکیل 
دادگاه هاي عمومي و انقلاب4۲ در مــواردي که پس از قرار منع تعقیب و 

قطعیت آن دلایل جدیدي مبني بر توجه اتهام به متهم کشف شود، تعقیب 
مجدد متهم منوط به درخواست دادستان و اجازه دادگاه است.

آیا در پرونده هاي کیفري که به امور مالي نیز مرتبط است مانند 
کلاهبرداري، خیانت در امانت و چک، سوگند مي تواند به عنوان 

دلیل اثبات ادعاي مدعي باشد یا خیر؟
براي اثبات بزه خیانــت در امانت و کلاهبرداري و امثال آن توســل به 
سوگند مشتکي عنه یا متهم موضوعیت پیدا نمي کند. چنانچه ارتکاب بزه 
کلاهبرداري و ســرقت و بزه هایي که اقتضاي رد مال را دارد، اصل ارتکاب 
بزه توسط متهم محرز و ثابت باشــد و در نهایت میزان مال مورد سرقت یا 
کلاهبرداري مشخص نباشد در جهت معین شدن میزان مال مورد ادعا که به 

ضرر و زیان بزه دیده مربوط مي شود توسل به سوگند فاقد منع قانوني است.
آیا مصادره اموال حاصــل از فروش موادمخدر موضوع ماده28 
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر43 قابل تجدید نظر است یا 

خیر؟ مرجع اعتراض آن کدام است؟
مصادره اموال تحصیل شده از راه قاچاق موضوع ماده۲۸ قانون اصلاحي 
قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به ماده ۳۲ قانون44 مرقوم اصولا غیرقابل 
تجدیدنظر اســت، مگر در مواردي که به نظر رئیس دیوان عالي کشــور 
یا دادستان کل کشور حکم برخلاف شــرع بوده یا قاضي مربوطه صالح به 

رسیدگي نباشد.
آیا قاضي کشیک دادسرا درخصوص متهمان جلب شده مربوط 
به شعبات دادگاه مي تواند دســتور صادر کند یا دادگاه نیز باید 

کشیک تعیین کند؟
 قاضي کشیک دادســرا نمي تواند در مورد متهمان جلب شده دادگاه ها 
تصمیم قضائي اتخاذ کند، علي الرویه متهمان مزبور را قاضي کشــیک تا 
۲4ساعت تحت نظر نگاه داشته تا روز بعد به دادگاه مربوطه اعزام و معرفي 
شــوند. البته چنانچه چنین پرونده هایي متعدد باشــد، دادگاه ها نیز باید 

کشیک داشته باشند.
رسیدگی به اتهام مدیرعامل یا رئیس اداره دادسرا و دادگاه مرکز 

استان از نوع صلاحیت ذاتی است یا محلی؟
با توجه به تبصره یک ماده۸ لایحه قانونی تشــکیل دادگاه های عمومی 
مصوب دهم مهرماه سال ۱۳۸۵ رســیدگی به اتهام مدیرعامل و یا رئیس 

ادارات دولتی در دادسرا و دادگاه مرکز استان از نوع صلاحیت ذاتی است.
با عنایت به تبصره ماده666 قانون مجازات اســلامی آیا دادگاه می تواند 
ماده277 آیین دادرسی کیفری را درخصوص کسی که بیش از 3 

فقره محکومیت قطعی سرقت دارد، اعمال کند یا خیر؟
با عنایت به عموم و اطلاق ماده ۲77 فوق الذکر در صورت گذشت شاکی 

خصوصی بعد از قطعیت رأی دادگاه تخفیف مجازات بلااشکال است.
چنانچه پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه 
ارسال و سپس در مراحل رســیدگی در دادگاه مشخص شود که 
اسامی قابل توجهی از افراد از قلم افتاده است و در کیفر خواست 
ذکر نشده است در این حالت تکلیف دادگاه و دادسرا در ارتباط با 

مدعیان اخیر که نام آنان از قلم افتاده چیست؟
در مواردی که دادســرا اسامی تعدادی از شــکات را در قرار مجرمیت با 
کیفر خواست از قلم انداخته باشــد، دادگاه باید پرونده را برای رفع نقص و 

اصلاح کیفر خواست به دادسرا اعلام کند. 
در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر شــده، شاکی به این قرار 
اعتراض کرده، دادگاه عمومی نیز قرار را تأیید کرده است و در نهایت 
شعبه تشخیص چنین رأی داده است: اقدام متهم از مصادیق ماده 
596قانون مجازات اسلامی است و دلیل بر صحت ادعای شاکی 
تلقی کرده اســت، قرارتجدید نظر خواسته نقض و امر رسیدگی 
ماهوی به همان شعبه صادر کننده قرار ارجاع می شود، رأی قطعی 

است. پس رسیدگی ماهوی چه معنایی دارد؟
با توجه به نقض قرار منع تعقیب در شعبه تشخیص و تطبیق موضوع با 
ماده ۵96قانون مجازات اسلامی مکلف به رسیدگی ماهوی و بررسی دلایل 
بوده و برحسب مورد ممکن است قرار مجرمیت یا منع تعقیب صادر کند 
و بدیهی است اظهارنظر دادســتان را لازم داشته که ممکن است موافق یا 

مخالف با قرار صادره باشد.
در پرونده های نیابت برای دادســرای شهرستان  دیگر صادر و 
پس از بررسی های لازم مرجع محترم مجری نیابت، اعلام می کند 
که پرونده با انجام نیابت اعاده شده است ولی پرونده به دادسرای 
معطی نیابت واصل نشده علی الرغم پیگیری های متعدد تاکنون 
نتیجه ای حاصل نشده است. با توجه به مراتب فوق و نظر به طولانی 
شدن رسیدگی تکلیف دادسرای معطی نیابت چه می باشد؟ با توجه 
به اعلام مرجع مجری نیابت دایر بر انجام نیابت،آیا اعطای مجری 

نیابت مجدد وجاهت قانونی دارد؟
چنانچه با پیگیری های لازم و متعدد من جمله ادارات پســت مربوطه و 
دفاتر مراجع نیابت دهنده و نیابت گیرنده، سرانجام امکان دسترسی به پرونده 

مربوطه میسر نشود، به ناچار باید نیابت مجدد اعطا شود.
آیا دادیار اجرای احکام کیفری می تواند در حین اجرای حکم، 

اقدام به تبدیل قرار تأمین اعم از تشدید یا تخفیف کند؟
در حین اجرای حکم، دادیار اجرای احکام کیفری، نمی تواند نســبت به 

تبدیل قرار تأمین اقدام کند، اعم از تشدید یا تخفیف.

پرسش و پاسخ حقوقی

تلنگر

شاید برایتان پیش آمده باشد که بخواهید بدانید 
بعد از طلاق، نام طرفین چگونه از شناســنامه هم 
حذف خواهد شــد. برای مردان ماجرا کمي ساده تر 

از زنان است. 
حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی 
امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده 
باشد و دوشــیزه بودن زوجه مطابق احکام قضائی و 
سند طلاق قابل استنباط باشد. همچنین اگر همسر 
فردی فوت کند، در صورت ثبت شــدن ازدواج، فرد 
می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نســبت به 
حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه اش اقدام کند. 
طبق قوانین جدید که از ســال 9۳ اجرایي شده  
اســت، اگر طلاق قبــل از رابطه جنســی صورت 
می گرفت، زن می توانســت با ارایه گواهی پزشکی 
قانونی یا حکم دادگاه، مســتقیما بــه ثبت احوال 
مراجعه و با تکمیل فرم های مربوطه، تقاضای صدور 
شناســنامه المثنی کند و در این صورت نام همسر 
سابق از شناسنامه او حذف می شد. این حکم درمورد 
مرد نیز جاری بود و در صورت وقوع طلاق در دوران 
عقد، مرد نیز می توانســت اقدام به حذف نام همسر 
از شناســنامه کند، اما اداره ثبت احوال از حذف نام 
همســر در طلاق های بعد از برقراری رابطه جنسی 

خودداری می کرد. 
چنانچه فردی با همســرش متارکه کرده باشد با 
انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن 
نام او در شناســنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال 
مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول 

را ارایه دهد. 
به گزارش میزان، ازدواج همــواره به عنوان یکی 
از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل ها و نیز 
یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و خوشبختی افراد 
شناخته شده اســت. از این رو، قانونگذار بر آن شد تا 
همسو با این اتفاقات و نیز حمایت نسبی از زن و مرد 
در برابر جامعه، مقرراتی را درخصوص حذف کردن 
نام همسر از اسناد سجلی زن و مرد وضع کند. هرچند 

که این مقررات خالی از اشکال نیســت، اما به نظر 
می رسد که فواید آن بیش از مضراتش خواهد بود. 

حذف نام زن از شناسنامه مرد 
مطابق این مقرره چنانچه فردی با همسرش متارکه 
کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج 
و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش، می تواند به اداره 
ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام 

همسر اول را ارایه دهد. 
در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه 

است: 
۱- حذف نام همســر اول از شناسنامه منوط به 
انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام 
ایشــان در شناسنامه فرد اســت، بنابراین به صرف 
انتخاب همســر و معرفی او نمی تــوان از این مقرره 

قانونی استفاده کرد. 
۲- اما در پاســخ معترضان به این مقرره باید بیان 
داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفا 
پس از وقــوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می گیرد، 
لذا همســر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع 

خواهد شد. 
از طرف دیگــر، اقدام به حذف نام همســر قبلی 
از شناســنامه علاوه بر کاهش بار روانــی موجود، 
موجب ارایه راحت تر شناسنامه در جاهای مختلف 
است، چه این که عمدتا مسائلی این چنینی در زمره 
خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که 
همگان از آنها باخبر باشــند. این درحالی است که 
با صدور گواهی تجرد باید بیان داشــت که زن و مرد 
پیش از ازدواج می توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج 

قبلی همسر آینده خود مطلع شوند. 
۳- از اطلاق واژه همســر دوم باید این طور نتیجه 
گرفت که اســتفاده از ایــن مقرره صرفــا در مورد 
اختیار کردن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه 
ازدواج های بعدی، اما به نظر می رسد که با وجود نقص 
این مقرره در این خصوص، بتوان در ازدواج های بعدی 

نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد. 

چگونگی حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

بدانیم


